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سال بیست ودوم      شماره ۵۲۰۲ جهانجهان

  شما ابتدای صحبت های تان اشاره کردید که یکی از مشکلات همیشگی   �
شستا، مداخلات سیاسی است. حالا هم این نگرانی وجود دارد که در فرایند 
واگذاری ها هم با مداخلات و فشــارهای سیاســی از جانب افراد خاص، 
گروه های خاص یا نهادهای خاص مواجه باشیم. برنامه ای دارید که بتوان تا 

جای ممکن جلوی این فشارها و مداخلات سیاسی را گرفت؟
ببینید، تا الان ما با این موضوع مواجه نبودیم که مثلا فشــار سیاســی وجود داشته 
باشــد، برای عدم واگذاری یا مثلا انحراف در واگذاری. نه، ما چنین چیزی نداشــتیم و 
خیلــی نگران آن موضوع نیســتم. من نگــران موضوع دیگری هســتم؛ آن هم اینکه 
تعدد نهادهای نظارتی آن قدر زیاد اســت که مدیران ما جســارت و ریسکی را که باید 
برای واگذاری داشته باشــند، پیدا نمی کنند. چرا؟ چون نگران بعد از واگذاری هستند. 
یکــی از چالش هایی کــه اکنون در امر واگذاری می بینم، این اســت که حتی اگر همه 
مکانیســم های نظارتی رعایت شــود، همه مزایده و فرایند آن رعایت شود، در نهایت 
ممکن اســت باز هم برخی نهادهای نظارتی تفاوت دیدگاه داشــته باشــند. من این را 
بزرگ ترین چالش در امر واگذاری می دانم. پر واضح اســت که در مجموعه هایی مثل 
شســتا، به دلیل اینکه دامنه وســیعی از استان ها را پوشــش می دهیم -ما در بیش از 
۲۸ اســتان شرکت داریم- پیچیده ترین ذی نفعان کشــور را مدیریت می کنیم. مدیریت 
این ذی نفعان انرژی بســیار زیادی می برد. مثال بزنم: من در هشت ماه با ۱۲۸ نماینده 
نشســت داشتم، بین ۳۰ دقیقه تا یک ساعت. به جرئت به عنوان کسی که محقق حوزه 
مدیریت هم هســتم، به شــما می گویم هیچ بنگاهی در دنیا وجود ندارد که مدیریت 
ارشدش این تعداد جلسه فقط با پارلمان داشته باشد. تازه اینها فقط مربوط به پارلمان 
است؛ ده ها نهاد و ذی نفع دیگر هم وجود دارند که با ما جلسه می گذارند، بنابراین این 
میزان و حجم یک چالش ایجاد می کند. من اســم آن را گذاشته ام چالش توجه؛ یعنی 
من به جای اینکه به بازده دارایی فکر کنم، به جای اینکه به واگذاری فکر کنم، به جای 
اینکه به ســودآوری فکر کنم، به جای اینکه به ارتقــای درآمدها فکر کنم، باید بخش 
عمده ای از توجه خود را صرف رســیدگی به خواسته های این جلسات کنم و این خود 

یک چالش بزرگ است.
 فکر نمی کنید این ترســی که اشاره می کنید در مدیران وجود دارد برای انجام فرایند   �

واگذاری و نگرانی آنها از تبعاتش، بیشتر به سابقه واگذاری های سلیقه ای بازمی گردد و 
شاید اگر معیارها و ملاک های بسیار شفاف و روشنی درباره بحث «اهلیت» ارائه شود، 

بتواند این نگرانی را کمتر کند و کار را پیش ببرد؟
قطعا می تواند. به نظر من مشــکل اصلی، کمبود شــفافیت نیســت. گاهی اوقات 
مشــکل از اختلاف نظر میان متولیان نظارت ناشی می شود. اگر تعداد ناظران یک یا دو 
نهاد باشد، مشکل خاصی پیش نمی آید. اما وقتی تعداد ناظران به هفت یا هشت نهاد 
می رســد، به معنای افزایش تنوع دیدگاه هاست. شــما یک یا دو نظر را پوشش دهید، 
نهایتا باز هم نظر دیگری باقی می ماند که متفاوت است و می تواند کل فرایند واگذاری 
را مختل کند. این یکی از چالش های بزرگ ماســت که باید حل شــود. قبلا هم سابقه 
داشــته ایم، مثلا در مولدسازی ها، سیستم تصمیم گیری کشور این گونه عمل کرد که اگر 
یک واگذاری در جایی انجام شــد، دیگر حق پیگرد وجود نداشــته باشــد. بنابراین باید 
مکانیسم هایی مشــابه این پیدا شود؛ البته با تضمین نظارت و شفافیتی که شما اشاره 

کردید، تا در عین حال صرفه و صلاح شرکت هم زیر سؤال نرود.
 یک  جا اشاره داشتید به اینکه درباره شیوه های مهاجرت از بنگاه داری به سهام داری   �

در جهان تحقیق کرده اید. این موضوعی اســت که فکر نمی کنم در ایران خیلی شنیده 
باشــیم. می خواهم خواهش کنم کمــی برای ما توضیح دهید کــه دقیقا در جهان چه 
مســیری را طی می کنند و چه اقداماتی انجام می دهند؟ فرایند واگذاری در کشورهای 

دیگر عموما به چه شکل بوده است؟
ما پدیده ای در اقتصاد داریم، تحت عنوان وابستگی به مسیر. کشورهای کمی بودند 
که از ابتدا صندوق های بازنشستگی شان این قدر درگیر بنگاه داری بوده باشند و این میزان 
ذی نفعان متنوع داشته باشند که هر کدام می توانند مسئله ساز باشند. در کشورهایی هم 
که این مســیر را طی کردند، با همین چالش هــا مواجه بودند، بنابراین ما نباید چرخ را 
از نو اختراع کنیم. باید به تجربه های آنها نگاه کنیم و ببینیم چه اتفاقاتی افتاده است. 
اما بخشی از این تجربه ها که می تواند منجر به تصمیم سازی شود، خارج از مجموعه 
شســتا قرار می گیرد. این بخــش باید در دولت، مجلس یا حتی قــوه قضائیه پیگیری 
شــود. به عبارتی ترتیبات نهادی باید به نحوی شــکل بگیرد که به صورت پایدار منجر 
به رشد بنگاه های ما، رشد کســب وکارهای ما و رشد نوآوری شود. درحالی که بعضی 
اوقــات ترتیبات نهادی موجود به  گونه ای اســت که به صورت پایدار عقب برنده عمل 
می کند. من ابتدا باید این چالش ها را حل کنم. بخشی از کار، همان طور که عرض کردم، 
حتی اگر من تحقیق کرده باشــم و راه حل آورده باشم، برمی گردد به سیاست گذاری در 
ســطحی فراتر از یک بنگاه. این موضوعاتی اســت که باید در سطح کلان روی آن کار 

شود. البته اقدامات خوبی هم انجام شده، اما نیاز به کار بیشتری داریم.
 کلیــدواژه  دیگری که با ورود شــما خیلی پررنگ شــد و بارها از شــما شــنیدیم،   �

بین المللی سازی است. شما این موضوع را دقیقا در شرایطی مطرح کردید که ما خیلی 
با بین المللی شــدن فاصله داریم. همین تابســتان صنایع ما به دلیل مشکلات شدید 
انرژی صرفا تــلاش کردند بقای خود را حفظ کنند و حتــی گاهی توان حفظ صادرات 
پیشین را نداشــتند و ندارند، نهایتا هم که سایه تحریم برای شان پررنگ تر شد، صحبت 
از «بین المللی ســازی» تولید و اقتصاد در این شرایط عجیب به نظر می رسد. در وهله 
اول این شــبهه ایجاد شد که منظور شما از بین المللی ســازی، صرفا صادرات است اما 
در مصاحبه های پیشین اشــاره کرده بودید که منظورتان گسترده تر از صادرات است. 
امروز در شــرایطی که تحریم ها شــدت یافته و بحث هایی مثل «مکانیســم ماشه» و 
پیچیدگی های سیاسی درباره آن مطرح است، دو سؤال پیش می آید: اول اینکه منظور 
شما از «بین المللی سازی» چیست و دوم اینکه واقعا فکر می کنید با توجه به فشارهای 

سیاسی و تحریمی موجود، اصلا می توان از بین المللی سازی صحبت کرد؟
ابتدا باید بگویم که تخصص اصلی من در حوزه بین المللی ســازی اســت. در دوره 
مدیریت کسب وکار، یکی از گرایش های اصلی من International Business یا مدیریت 
کســب وکارهای بین المللی بوده اســت، بنابراین می دانم که حیات و ممات ما در گرو 
ورود به بازارهای بین المللی اســت. وقتی وارد یک بنگاه می شــوم، دو موضوع برایم 
بســیار اهمیت دارد: یکی بین المللی ســازی و دیگری نوآوری؛ این دو به شــدت با هم 
در ارتباط هســتند. نوآوری و خلاقیت به ما اجازه می دهند محصول جدید ارائه کنیم، 
خود را متمایز کنیم و مســائل جدیــد را حل کنیم. این نــوآوری قدرتی به ما می دهد 
که بتوانیم وارد بازارهای بین المللی شــویم. به همین دلیل شــعاری که انتخاب کردم، 

این بود: شســتای نوآور و بین المللی. ما باید مرزهــای بین المللی را درنوردیم. ممکن 
است بپرســید: با وجود تحریم، این امکان پذیر اســت؟ بله، تحریم یک مانع است، اما 
کار را غیرممکن نمی کند. درســت اســت که هزینه مبادلات ما بالاست، اما لاجرم باید 
این مســیر را برویم. چرا؟ چون برای اقدامات خود نیــاز به درآمدهای ارزی داریم. این 
درآمدهای ارزی هم برای بازسازی شرکت و هم برای خریدهای کلیدی ضروری است. 
علاوه بر این ما اساسا در بازارهای بین المللی یاد می گیریم و این یعنی یادگیری از طریق 
بین المللی شــدن. وقتی وارد سپهر کسب وکارهای بین المللی می شویم، مدام در حال 
یادگیری هســتیم: یاد می گیریم چگونه مستندات و اســناد خود را به شکل استاندارد 
تنظیــم کنیم. می فهمیم ترجیحات مشــتریان در بازارهای مختلف چیســت. با دقت 
Value Net-) می بینیــم رقبای ما چه اقداماتی انجام می دهند. در شــبکه های ارزش

works) قرار می گیریم.
شــبکه ارزش جایی است که مزیت رقابتی در آن شــکل می گیرد. اگر از این شبکه 
خارج بمانیم، به مرور زمان دچار افول می شویم. بنابراین، من بین المللی سازی را صرفا 
صادرات نمی دانم؛ بلکه ابزاری می دانم برای یادگیری، ماندگاری و ارتقای رقابت پذیری 
در حوزه کســب وکار. به همین دلیل اصرار من بــرای ورود به بازار بین المللی، برای این 
است که شما در متن شــبکه های ارتباطی قرار بگیرید. همه منابع در متن شبکه های 
ارتباطی نهفته است؛ پس  ما موقعی که وارد شبکه های کسب وکار می شویم یا اگر در 
آن هستیم، نباید آنها را از دست بدهیم؛ بلکه باید روزبه روز تقویت شان کنیم. علی رغم 
وجود ســنگ اندازی ها و تحریم ها، همین موضوع باعث می شــود  من از قافله دانش 
جهانی، قابلیت های سازمانی بین المللی و فرصت های جدید عقب نمانم. اما اگر وارد 
فضای کسب وکارهای بین المللی نشوم و آن را از دست بدهم، آرام  آرام از شبکه خارج 
می شوم، دچار محدودیت خارج از شبکه می شوم و روزبه روز لاغرتر می شوم. آنجاست 
که بعدا نرخ اســتهلاک من، از نرخ سرمایه گذاری و یادگیری ام پیشی می گیرد.  بنابراین 
از این زاویه اســت که من بر بین المللی سازی تأکید دارم؛ برای حفظ وضعیت موجود 

و رشد.
 یعنی شما معتقدید  در شرایط فعلی و حتی در صورتی که فشار تحریم ها بیشتر  شود   �

و تولیدکنندگان ما بیشتر تحت فشــار هزینه ها قرار بگیرند، باز هم می شود این شمع را 
روشن نگه داشت؟

کار ما ســخت اســت، چون  هزینه مبادله ما ارتقا پیدا می کند و این کار ســخت را 
ما باید در این شــرایط مراقبت کنیم. همیشــه که این طور نمی ماند، بالاخره یک روزی 
درهای کشــور باز می شود.  شــما وقتی این تجربه را داشته باشــید و ایزوله نشوید، از 
بازارها  و متن روابط کســب وکارها جدا نشــوید ، آن  موقع با شــتاب بیشتری می توانید 
به اصطلاح جبران های لازم را انجام دهید. من می پذیرم در شرایط تحریم، سخن گفتن 
از بین المللی ســازی جسارت می خواهد. من می خواهم آن جســارت را انجام بدهم. 
بحث کارآفرینی بین المللی بالاخره همیشــه با ریســک همراه اســت. ما می گوییم یا 
نگاه نوآورانه  یا نگاه جسورانه و پرو اکتیو؛ اینکه من فعال باشم، بدانم کجا و چه کاری 
بایــد انجام بدهم. برای همین هم الان بخش عمده ای از کارمان را گذاشــته ایم برای 

بین المللی سازی و این کار را ادامه می دهیم.
  می خواهم آخرین ســؤال را به حواشی  اختصاص بدهیم که در یکی، دو سال اخیر   �

شستا داشته است؛ از جمله بحث صورت های مالی. پاییز گذشته  روی صورت های مالی 
حسابرسی نشده شســتا گزارش هایی در رسانه ها منتشر شــد و روابط عمومی شستا با 
تکذیب آنها گفت باید اجازه بدهید سال مالی به پایان برسد، حسابرسی ها انجام شود 
و بعد نتیجه گیری کنید. امروز صورت های مالی حسابرسی شده همین تاریخ یعنی شش 
ماه منتهی به پایان پاییز ســال گذشته منتشر شده اســت. این صورت های مالی نشان 
می دهد  متأســفانه اولا بحث هزینه های داخلی شستا -که در چند سال اخیر حساسیت 
عمومی نسبت به آن بیشــتر شده- مثل همان حقوق و دســتمزد و مزایای مدیران با 
افزایش روبه رو شده است و هم زمان سوددهی هم کاهش داشته و حتی سود انباشته 
هم تا حد زیادی کمتر شــده است.  از شما می خواهم  در این باره برای ما توضیح بدهید 
و شفاف سازی کنید و البته مشخصا توضیح دهید  برنامه شما به عنوان مدیر شستا برای 

اینکه این هزینه های داخلی را کاهش بدهید، چیست؟
دیتای شما دیتای درستی نیست یا حداقل می توان گفت عینک شما به این هزینه ها، 
عینک درستی نیست. در مجموعه شستا، من محصولی را به دولت و نهادهای دولتی 
فروختم. مثلا ۱۲ همت من محصول دارو به بیمارســتان های کشور فروختم، پول من 
برنگشــته است. فرض کنید... نه، فرض نکنید، من کار انجام داده ام. مثلا اوره فروختم 
به مجموعه جهاد کشــاورزی، ۴.۲ همت برنگشته اســت و اگر همین طور مثال بزنم، 
حدود ۷۸ همت محصول من به مجموعه های دولتی فروخته شده و این یا دیرهنگام 
برمی گردد یا هنوز برنگشــته اســت. من در نقطه مقابل چه کار می کنم؟ وام می گیرم؛ 
چون پول من برنگشته و شرکت های من نیاز به پول دارند. این وامی که می گیرم به  طور 
متوســط ۳۰ درصد هزینه های من را بالا می برد. پس در اینجا دولت به نحوی دستش 
در جیب من اســت. چرا؟ چون او دیرهنــگام پرداخت می کند و دوره وصول مطالبات 
من وسیع، گسترده و طولانی می شود. من مجبورم بروم وام بگیرم برای اینکه ورکینگ 
کپیتال یا ســرمایه در گردش شــرکت های خودم را تأمین کنم. این  هزینه ای را مترتب 
می کنــد. بله، اگر دولت به موقع پول مــرا برگرداند، این هزینه ها به وجود نمی آید. اما 
همین دولت وقتی در یک شرکت از من پنج میلیارد مالیات می خواهد و من دیرهنگام 
پرداخت کنم، همه حساب هایم  را می بندد. پس جاده دوطرفه نیست؛ کاملا یک طرفه 
اســت. من وقتی برای گرفتن تســهیلات به بانک می روم، هزینه من بالا می رود  والا در 

حوزه حقوق، دستمزد و...  الان شما بیایید جایی مثل شستا را با هلدینگ خلیج فارس یا 
هلدینگ های دیگر مقایسه کنید. اصلا مصیبت من در مجموعه شستا این است که من 
نمی توانم نخبگان را جذب کنم، به خاطر حقوق و دستمزد پایین. ضمن اینکه به نحوی 
برخی قوانین و ترتیبات سازمان داده شده اند که مدیر شرکت ۳۰ نفره من دریافتی اش به 
اندازه مدیر شــرکتی است که سه میلیارد دلار کسب وکار را مدیریت می کند و این غلط 
است. بنابراین این حرفی که زده می شود که در مجموعه شستا حقوق و دستمزد آن قدر 
بالا رفته که هزینه ها زیاد شــده، بسیار  نادرســت  و   غیرکارشناسی است. بله، ما هزینه 
دریافت تســهیلات را به دلیل طولانی شدن وصول مطالبات مان بالا داریم. این مشکل 
شستا نیست؛ این مشکل آن سازمان هایی است که به ما بدهکارند و پول ما را نمی دهند 
و دچار مشــکلاتی هستند.  بنابراین، این موضوع را باید اول باز کرد، شکافت و دید، بعد 
درمورد صورت های مالی اظهار نظر کــرد. ضمن اینکه الان هم هنوز مجمع ما برگزار 
نشده است. تازه مجامع هلدینگ های تخصصی ما در حال برگزاری است و هنوز کامل 
نشــده که صورت های مالی شســتا هم به نقطه آخرش رسیده باشد. ولی من به شما 
می گویم که سود ما شخصا نه تنها کاهش پیدا نکرده، بلکه افزایش نیز داشته است  و 
ما برای سال های آتی این را برنامه ریزی کرده ایم که بیشتر و بیشتر هم ارتقا بدهیم و این 

کار را هم می کنیم. مسئله بازده دارایی های شستا است.
حالا من می خواهم از شرکت بیرون بیایم. یک دفعه می گویند آقا مناسبات منطقه 
به نحوی است که نباید خروج کنی. دوباره دولت در این قسمت ترتیباتی را فراهم کرده 
که به من کاســتی تحمیل می شــود. یا یک مثال دیگر، ستاره خلیج فارس. شستا آمده 
مسئله بنزین کشور را حل کرده، اما شما ببینید  برای شرکتی که میلیاردها دلار ما هزینه 
کردیم تا مســئله بنزین کشور را حل کند، سال گذشته حدود پنج همت سود کلی داده 
اســت.  بنابراین، اینجا هم شــرکت زیر نظر وزارت نفت است؛ خوراکش با نفت است، 
بنزینی که تولید می شود دست نفت است، رگولاتور خود نفت است، مدیریت هم دست 
نفت است. خوب، من ســرمایه عظیمی آنجا دارم، اما بازده درستی دریافت نمی کنم. 
دوباره دولت در اینجا هم دســتش در جیب شستا  ست. من مسئله را حل کردم، اما بر 
من هزینه مترتب شده است. اینها زاویه هایی است که درمورد شستا متخصصانه گفته 
نمی شــود. من حاضرم با هر کسی که شــما بخواهید مناظره کنم در این بخش. شستا 
اگر این نوع دخالت ها در آن نباشــد -که نهادی شــده در کشــور-  به دلیل اکوسیستم 
قدرتمندی که دارد، می تواند تیک آف های بزرگی بزند. من بارها گفته ام  اگر دخالت هایی 
که در شســتا می شود، نباشــد، به جای ســه تا چهار درصد جی دی پی، قدرت دارد تا 
هفت درصد جی دی پی کشــور را پوشــش دهد. با یک تیم نخبه، چیزفهم، مسلح به 
علم و دانش مدیریت می شــود این کار را انجام داد. بنابراین خواســتم این مسئله ای 
را که شــما فرمودید به چالش بکشــم و بگویم  این گونه نیست  و در حوزه، مخصوصا 
همکارانم، من شرمنده آنها هستم. من شرمنده همکارانم هستم. ببینید، ممکن است 
شــما یکی از همکاران من را با یک فرد عادی در جامعه مقایسه کنید. دانشجوی رتبه 
یک و دو صنعتی شــریف با سال ها درس خواندن، لیسانس، فوق لیسانس و دکترا آنجا 
کار می کنــد. در مجموعه باید بیایم این فرد را نگهداری کنم، در حالی که رقیب من ۱۰ 
برابر آن حقوق می دهد. شــخص خودم، مگر من زمانی که در موقعیت قبلی قرار بود 
کار کنم، حقوقم  بالای ۱۳، ۱۴ هزار دلار نبود؟ ولی در شســتا بنا بر ترتیبات و مناسباتی 
که وجــود دارد، هرگز نمی توانند ایــن حقوق را به من پرداخت کننــد. الان هم من و 
همکارانم به صورت ایدئولوژیک آمده ایم و نشسته ایم که در زمان جنگ اقتصادی و این 
مصیبت هایی که مردم دارند، کنار هم باشیم و بنگاه را اداره کنیم. بنابراین،  اینکه مطرح 
می شــود هزینه های مجموعه به خاطر دریافتی پرسنل است،  با اجازه شما بگویم  من 
شرمنده همکارانم در مجموعه شســتا و مجموعه های گسترده دیگر هستم. حالا این 
نافی این نیست که ممکن است در یک مجموعه بگویند آقای سعیدی، شما یک مثال 
هم پیدا کنید و بگویید این فرد این قدر دریافت می کرده. ممکن اســت هم  جایی چنین 

چیزی باشد، اما ما نباید استثنا را تبدیل کنیم به قاعده و کل قاعده را بزنیم.
 خیلی ممنونم از زمان و انرژی ای که محبت کردید در اختیار ما گذاشتید. متشکرم از   �

شما. این را هم از شما بپرســم و گفت وگو را به پایان برسانیم. با توجه به مدت معمولا 
کوتاه مدیریت در شســتا، فکر می کنید این پلن ها را چطور می شود در کوتاه مدت پیش 
برد؟ و اگر باز هم ما با یک تغییر مدیریت مواجه بشــویم، چقدر ممکن است مسیری که 
شــما طی کرده اید مخصوصا در بخش واگذاری ها، نیمه کاره بماند و تمام زحمات هدر 

برود؟
 اولین چالشــی که مطرح کردم، چه بود؟ گفتم تغییر پی درپی مدیران. اخیرا دیدم 
رئیس جمهــور هم این موضــوع را مطرح کرده که آقا ما به جای حل مســئله دنبال 
تغییر هستیم. در روتین های هر ســازمان دانش خوابیده است، مهارت خوابیده است، 
ارتباطات خوابیده است، هماهنگی خوابیده است. شما موقعی که مدیر را زود  به   زود 
عوض می کنید، انگار این حافظه ســازمان را از حیز انتفاع می اندازید. من اصطلاحا این 
ترم را متعلق به خودم می دانم که لیبل زده ام؛ ســازمان هایی که آدم هایشــان را زود 
عوض می کنند، دچار آلزایمر ســازمانی می شوند. یعنی نه گذشته یادشان می آید و نه 
آینده را خوب می توانند  ترســیم کنند. بنابراین، در کشــور ما باید به آن سمت برویم که 
مدیران شرکت هایی که قرار می گیرند، از یک ثبات برخوردار بشوند تا بتوانند این حافظه 
ســازمانی را درســت و محکم پایه گذاری کنند، جلو ببرند و بتوانند خلق ارزش کنند. 
حتما ما به ســرمنزل مقصود نمی رســیم وقتی  دائم در حال تغییر مدیریت هستیم و 
ســازمان های مان را دچار مشــکلات عدیده می کنیم. ما برنامه مان را به نحوی داریم 
انجام می دهیم که فکر می کنیم باید چندین ســال کار بکنیم، اما اینکه ترتیبات کشــور 
این گونه نیست، به شما حق می دهیم، این مشکل وجود دارد. ولی این نمی تواند اسباب 
این بشــود که مــن کاری انجام ندهم. ما برنامه مان را به نحــوی پیش می بریم و اتاق 
فکرمان را هم همان جا می گذاریم. با علم به این موضوعات می گوییم که چه اقداماتی 
باید انجام بدهیم. مهم ترین اقدام و برنامه، خروج از بنگاه داری است؛ چون این موضوع 
از حیز انتفاع خواهد افتاد. حالا اگر من توانســتم بخشی از آن را جلو ببرم، فرد دیگری 
می آید و ادامه می دهد. اینها بحث دیگری اســت. بنابراین، موضوعی که شما مطرح 
می کنید به نظر من مبتلابه شرکت های بزرگ ماست و باید حل بشود. این را هم به شما 
بگویم که بنیان توسعه در کشــورها، کورپوریشن های بزرگ هستند. شرکت های بزرگ 
هستند. این شــرکت های بزرگ اند که اسباب رشد «SME»ها را فراهم می کنند، اسباب 
رشــد اقتصاد را فراهم می کنند. بنابراین در خیلی جاها اگر ما به اجماع رســیدیم که 
دیگر باید این موضوع را یک  جا کات کنیم . من فکر می کنم کشــور هم باید به نقطه ای 
برسد که بگوید  «بس است این همه تغییرات. از آدم ها برنامه بخواهیم، روی برنامه ها 

صحبت کنیم، روی حل مسئله صحبت کنیم، به جای اینکه مدام مدیر عوض کنیم ».

از نوآوری تا بین المللی سازی جمهور مردم!
اقلیت انتخاب شان رقبای شما ســت، اگر لازم بود آنها رأی می آوردند. 
شما کسی را حذف نکنید، اما اقلیت را بر صدر ننشانید و اکثریت را برای 
شادی دل آنها به زیر نکشــید. وظیفه آقای ابطحی نیست که لِنگش 
کند، این وظیفه ذاتی مقام اول اجرائی کشــور است که تا حد امکان با 

تعامل و پس از آن «با دستور»، خواست اکثریت را به کرسی بنشاند.
وظیفه شما و وزرای کابینه، انتقاد از شرایط نیست، آن را به مردم و اصحاب رسانه 

بسپارید؛ وظیفه شما شنیدن و رفع مشکلات اصلی مردم است.
البته می دانم پاســخ شما چیست؛ می گویید آب نیست، انرژی نیست، پول نیست. 

کشور در وضعیت مناسبی نیست. هرکس بلد است، بیاید انجام دهد.
می فرمایید بر روی گنج خوابیده ایم، اما گیر افتاده ایم  (سخنرانی ارومیه).

شــما در تیر ماه سال گذشته گفتید: «چرا کارشناس خارجی نمی آوریم... برای توپ 
بازی کــردن مربی خارجی می آوریم چند میلیارد هــم پول می دهیم » (خبرگزاری 

دانشجو).
آقای پزشــکیان، با چه کســی صحبت می کنید؟ مخاطب ایــن اظهارات خودتان 
هســتید. مدیر عامل یک باشــگاه فوتبال یا والیبال برای توپ بــازی از اختیاراتش 

استفاده می کند؛ برای کشور شما باید از اختیارات خود استفاده کنید.
خوشمزگی سیاســت در ایران این اســت که انتقادهایی را که مردم صبح تا شب 
می گویند، مسئولان در سخنرانی های شان تکرار می کنند. دائم نگویید هرکس بلد 

است بیاید انجام بدهد، آن  که بلد نیست نباید بیاید جلو تا بر مسند بنشیند.
رئیس جمهور محترم، اگر یک تشکل سیاسی بیانیه ای صادر کند و راه حل ارائه دهد 
و به عذرخواهی وادار شود، این به آن معنا ست که دیگر جمله هرکسی بلد است 

بیاید انجام دهد، جواب گو نیست.
روش ها معلوم و راه مشــخص اســت؛ تــا آرامش در عرصه سیاســت داخلی و 
به ویژه خارجی فراهم نشود، تا شــرایط برای فعالیت اقتصادی فراهم نشود، تا از 
کارشناســان خارجی حرفه ای در حوزه های انرژی دعوت به کار نشود، تا دولت به  
جای تصدی گری، تســهیل گری نکند، تا جلوی کسانی که راه حل را در بیانیه ارائه 
می کنند برای عمل باز نشود، در بر همین پاشنه می چرخد. اینها راه حل! اجرا را شما 
بــا توکل به «جمهور مردم» انجام دهیــد،  وگرنه تعاملی برای اجرای آنها حاصل 

نخواهد شد.

 سازمان بازرسی و پرونده ناترازی انرژی
دولت در این حوزه دو گرفتاری عمده دارد؛ از یک  ســو بخش مهمی 
از منابع درآمدی دولت از کنترل این نهاد خارج شــده  و از سوی دیگر، 
تکالیف هزینه ای متعددی بر عهده آن گذاشــته  شده است که از منظر 
دانش حکمرانی مدرن جزء تکالیف دولت محســوب نمی شود. علاوه  
بر آن، این تکالیف هزینه ای درواقع دیون ممتاز دولت محســوب می شوند که باید 
تمام و کمال به طرف ذی نفع پرداخت  شــود  و بالطبــع  معنای چنین رویه ای این 
اســت که دولت باید در سایر ســرفصل ها، از جمله انرژی، بیشترین صرفه جویی را 
اعمال کند. با عنایت به آنچه گفته  شــد، فروکاســتن علل بروز ناترازی به مواردی 
در ســطح خطاهای مدیریتی مانند تأخیر در انجام تعمیرات دوره ای  یا عدم تمدید 
قــرارداد خرید و حمل گازوئیل یا تعلل در کلنگ زنی فــلان پروژه که می دانیم در 
تأمین هزینه های آن در ســال های آتــی توفیقی نخواهیم  داشــت، نادیده گرفتن 
واقعیت ها ســت. اگر واقعا مصمم به رفع ناترازی ها هستیم، در گام اول باید شیوه 
حکمرانی خود را به  گونه ای اصلاح کنیم که اولا دولت از منابع درآمدی خود مانند 
درآمد فروش نفت و گاز محروم نشــود  و ثانیــا اولویت اصلی دولت صرف هزینه 
برای اصلاح امور جامعه، رفع ناترازی ها و ارتقای کیفیت معیشت شهروندان باشد.

صلح قهرمان ندارد 
صلح اگر روایت نشــود، قهرمان هم ندارد. تا زمانی که مکانیسم های 
معتبر برای تشخیص و ستایش «پیروزی بی جنگ» نداشته باشیم، هر 
توافقی میدان تازه ای برای بی اعتبارســازی خواهد بود. اما اگر بتوانیم 
دستاوردهای صلح را به زبان ملموس، در قالب منافع عینی و خطوط 
قرمز شــفاف بیان کنیم، شــاید این  بار صلح هم قهرمان داشته باشد؛  قهرمانی که 
در هیاهو گم نمی شــود، بلکه در ســکوت خردمندانه، ســایه جنگ را از سر مردم 
برمی دارد. صلح  هرگز به معنای فراموشی تجاوزگران و چشم پوشی از دشمنی ها 
نیست. تجاوزگر باید در جای خود نشانده شود و مرزهای عزت و امنیت پاس داشته 
شــود. اما آنچه سرنوشت یک ملت را می سازد، تنها شمشیر نیست؛ خرد جمعی 
و توان روایت نیز هســت. اگر جامعه بتواند فضایــی آرام و عاقلانه فراهم آورد  و 
اگر فضای عمومی  مجال تصمیم ســازی خردمندانه بدهد، آن گاه صلح می تواند 
چهــره ای قهرمانانه پیدا کند؛ قهرمانی نه در غوغای میدان، بلکه در ســکوتی که 

سایه جنگ را از سر مردم برمی دارد.
آقای رئیس جمهور،  من می توانم  

مثلا اینکه ما برای آب کشاورزی مان در سند امنیت غذایی مصوب شده 
است که ۵۰ میلیارد نه ۸۰ میلیارد آب مصرف کنیم و باید بهره وری آب 
را بالا ببریم که مشخص شــده اما چرا اجرا نشده و نمی شود، مسئله 
اصلی است. کل آب شرب مورد نیاز کشور سالی ۱۰ میلیارد متر مکعب 
اســت و با صرفه جویی ۳۰ میلیارد مترمکعبی نه تنها مشکلی در تأمین آب شرب 
نداریم و قطعی آب رخ نمی دهد، حتی می توانیم از حوزه های بالادســت سهم و 
حقابه های طبیعت و تالاب ها را نیز بپردازیم. مثل ســهم یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون 
متر مکعبــی هورالعظیم از کرخه. اما چرا کشــاورزی ایران هنوز در مدار پر مصرف 
و کم بهره اســت؟ نیاز به اصلاح و جراحی دارد و مدیران باید پاسخ گو باشند. این 
پیگیری می خواهد، نه رستم دستان و نه مرد این گوی و این میدان. دقت و تمرکز و 
تعهد به اصلاح می خواهد. در حوزه گاز، مصرف خانگی در مقطعی در زمستان به 
۶۷۰ میلیون متر مکعب هم می رسد. این آمار وحشتناک بالاست. خوب، باید مصرف 
خانگی را کم کرد. باید مبحث ۱۹ در ساخت وسازها را جدی گرفت. باید مشوق های 
روشن و دقیق برای کاهش مصرف را احیا کرد. باید بهینه سازی مصرف سوخت را 
نه به عنوان یک بازی سیاسی، بلکه به عنوان یک استراتژی حکمرانی انرژی جدی 
گرفت. ولی همین جناب رئیس جمهور برای تشکیل سازمان بهینه سازی دست به 
انتخابی زدند که تعجب کارشناســان این حوزه را برانگیخت و نشان داد موضوع 
تأسیس این سازمان برای رئیس دولت یک امر سیاسی است تا حل بحران مصرف 
ســوخت. خوب، جایی که گوی و میدان دست شماست، سیاسی و زدوبندی عمل 

می کنید، بعد که قافیه به تنگنا می رسد، «هل من ناصر ینصرنی» سر می دهید؟
در مشــکل برق، توجه جدی به تلفات شــبکه از یک ســو، بالا بــردن راندمان 
۳۰ درصدی نیروگاه ها به بالای ۵۰ درصد از ســویی و توســعه برق خورشیدی از 
مهم ترین راهکارهای ناترازی برق است، اما اجرای دولت در این موارد طوری است 
که انگار به گوش دولتی ها خبرش نرســیده اســت با ۲۰ هزار مگاوات کسری برق 
مواجهیم و ســالی هم شش درصد رشد مصرف داریم. در واقع کشور با سد بزرگ 
سیاسی کاری، مانع از حضور متخصصان شده است. در هر بحرانی که خوب دقت 
کنیم، اولین مســئله این است که مسائل سیاسی دیده می شــود. در اغلب موارد، 
پســت ها و کرسی های تصمیم گیری، افرادی صاحب قدرت اند که واقعا صلاحیت 
تخصصــی برای ایــن کار ندارند و اتفاقــا کاری می کنند کــه کاربلدهای آن حوزه 
عقب نشــینی کنند و دور بایستند. بله، اگر نمی خواهیم با این موانع برخورد کنیم و 
اصلا ســراغ این موارد نرویم، باید هم گوی و میدان را به دیگران تعارف کنیم. باید 
هم در حل بحران ها اظهار ناتوانی کنیم. مسئله در واقع این است که نمی خواهیم 
دســت به اصلاح و جراحی بزنیم و توقع داریم با مرور زمان یا معجزه از آســمان 

مسائل مان حل شود.
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واز درجه اعتبار ساقط می باشد.
 برگ سبز خودرو تیبا دو سفید روغنی مدل ۱۳۹۶ 
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مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت دعوت می شود تا در جلسه مجمع 
عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت که در ساعت ۱۱ صبح روز چهارشنبه مورخ 
۱٤۰٤/۰۷/۰۲ در محل قانونی شرکت به نشانی: تهران - محله باغ صبا - سهروردی 

- خیابان مسجد - خیابان اورامان - پلاك ۲۸ - طبقه اول ، واحد ۲ کدپستی 
۱۵۷۸۶۴۴۳۱۳ تشکیل می گردد، حضور بهم رسانند.

۱- انتخاب اعضای هیأت مدیره برای مدت ۲ سال.
۲- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده باشد.
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